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ویژه نامه آخر هفته

ظهــور  عصــر  و  یکــم  و  بیســت  قــرن  در   
تکنولوژی هایی که فوتبال را از حالت سنتی خود خارج 
کرده و جذابیت آن را چند برابر کرده است. به راستی 
بــا بررســی ایــن موضــوع کــه روح فوتبال دســتخوش 
فعالیت هــای غیرورزشــی شــده اســت و همچنیــن با 
علم بــه این موضوع که فوتبال فراگیرترین ورزش در 
بیــن تمام مردم جهان با هر نوع عقیده و نگاه و خط 
فکری اســت، می تــوان تحلیلی واقعــی از این ورزش 
مهــم در دنیا داشــت. فوتبال امروزه تنهــا یک پدیده 

ورزشی نبوده و بلکه یک پدیده اجتماعی است.
 در دوران معاصر، عرصه فوتبال همواره میدانی 
مناســب برای بیــان انــواع ملی گرایــی و محلی گرایی 
بــوده اســت. مفهــوم ناسیونالیســت ورزشــی بــه این 
مســأله می پــردازد. البتــه واژه هــای دیگری نیــز، مثل 
میهــن پرســتی ورزشــی نیــز در برخــی آثار بــه همین 
مســأله پیوند ورزش مدرن و ملیت اشاره می کنند که 
در ادامــه به پیوند این موضوع با سیاســت، فرهنگ و 

جامعه ملت ها خواهیم پرداخت.
فوتبــال به عنوان یک پدیده اجتماعی باید مورد 
مطالعــه قــرار گیــرد. شــاید هیــچ تجــارت دیگــری را 
نتوانید پیدا کنید که اینقدر با زندگی روزمره مردم گره 
خــورده باشــد. فــارغ از اینکه در کجا زندگــی می کنید، 
چــه دینــی دارید یــا از چــه نــژادی هســتید می توانید 
ایــن زبــان مشــترک را درک کنیــد، با آن شــاد باشــید 
و بــا آن بگرییــد. می توانید با هرکســی در هــر نقطه از 
جهــان همذات پنــداری کنیــد و بــا هــر فــردی در هــر 
گوشــه عالم ارتباط برقرار کنید امــا این تنها یک روی 
ســکه فوتبال اســت. دشــمنی به عنوان نقطــه مقابل 
این درک متقابل شــناخته می شــود. فوتبال علاوه بر 
کارکردهــای وحدت آفرینش یک پدیــده چند بعدی 
اســت، پدیــده ای کــه در هــر اجتماعــی، رنــگ و بوی 
آن اجتمــاع را می گیــرد و بــا فرهنگ بومــی آن نقطه 

شناخته می شود. 
ســاختار  در  مــا  اجتماعــی  گســیختگی  هــم  در 
فوتبال مان نمود پیدا می کند. هیجانات و احساســات 
امریــکای جنوبــی در درگیری ها و جنگ هــای فوتبالی 
آنهــا  گزارشــگران  گفتــن  گل«  گل  »گل  و  نقطــه  آن 
نمود پیدا می کند. فوتبــال هنوز به هلندی ها جنایات 
آلمان نازی را یادآوری می کند. به طرفداران سلتیک 
یــادآور  را  دشمنی شــان  قدیمــی  ریشــه  گلاســکو  و 
می شــود. به بارســایی ها ســلطه چنــد قرنی اســپانیا و 
غصب نمادهای ملی شــان را یــادآوری می کند. برای 
آرژانتینی هــا نمادی از لشکرکشــی بریتانیا به فالکلند 
اســت. ایــن داســتان و ایــن زبــان مشــترک عــلاوه بــر 
قرائــت دوســتی ها، دشــمنی ها را نیز روایــت می کند. 
ایــن پدیــده غریــب کــه دیگــر رنــگ و بــوی تجــارت، 
سیاســت، فرهنگ، هنر و ... را گرفته است را نمی توان 

تنها از زاویه ورزشی تفسیر کرد و دید.
این روزها زیاد می شنویم و می خوانیم که فوتبال 
را با سیاســت قاطی نکنید اما مگر می شود یک پدیده 
اجتماعــی را به طور منفرد از تمــام زمینه هایی که در 
آن قــرار گرفته اســت تفســیر کــرد. وقتــی قرائت های 
سیاســی، دینــی و ملــی به فوتبــال وارد می شــود و آن 
را تحت الشــعاع قــرار می دهد مگر می تــوان آنها را از 
فوتبــال حذف کــرد. این چنــد روز و اتفاقــات فوتبالی 
آن به ما نشــان داد که فوتبال علاوه بر کارکرد وحدت 
آفرینــش، می توانــد گرمای تمــام دشــمنی ها را زنده 
نگــه دارد. هنوز آرژانتینی ها می تواننــد گل مارادونا را 
دســت خدا بنامند و با آن انگلیســی ها را تحقیر کنند. 
هنوز انگلیسی ها و آلمان ها ســر ناسازگاری با یکدیگر 

دارند.
 هنــوز در لیگ اســپانیا اتلتیکو بیلبائو و بارســلونا 
شــمار  بــه  مدنــی  و  آزادی خــواه  جنبش هــای  نمــاد 
می رونــد. آتــش این دشــمنی ها بــا بازی هــای فوتبال 
تــازه می شــود، رنــگ و بــوی نژادپرســتی می گیــرد و 
حفره در روابط بین کشــورها عمیق تر از قبل می شود. 
بــا تمــام ایــن اتفاقــات، هنــوز ســایه سیاســت ماننــد 
تمــام زمینه های دیگر بــر روی فوتبال افتاده اســت و 

نمی توان آن را از فوتبال جدا کرد و تفسیرش کرد. 
مگــر رفتارهایــی ماننــد رشــوه دادن کشــورهای 
مختلــف بــرای کســب میزبانی جــام جهانــی فوتبال 
و تبلیغ هــای سیاســی آن و ســرکوب مخالفــان جــام 
جهانــی در برزیــل رفتــار سیاســی تلقی نمی شــوند؟! 

فیفــا  بی تفاوتــی  و  قطــر  در  کارگــران  اســتثمار  مگــر 
نســبت بــه آن، عــدم نفــوذ چهره های رنگین پوســت 
بــه نســبت سفید پوســتان در پســت های مدیریتــی و 
مربیگــری و هــزاران مورد دیگر نمونه هــای رفتارهای 
سیاســی و کنش هــای سیاســی نیســتند؟ مگــر عــدم 
حضور ورزشــکاران ایرانــی در برابر ورزشــکاران رژیم 
اشغالگر قدس یک رفتار سیاسی به شمار نمی رود؟! 
مگــر خوشــحالی مردم از برد رقیــب دیرینه و نفرت و 
انزجار از رقبای سیاسی، دینی و ملی نمونه ای از نفوذ 
سیاســت در فوتبال نیســتند؟! پس چگونه می توانیم 
فوتبال را از سیاست جدا کنیم و آن را پدیده ای منفرد 

بدانیم.
واقعیت این اســت که تطهیــر فوتبال عملی غیر 
واقعــی به شــمار مــی رود. در حقیقت هیــچ رخداد و 
پدیــده ای، فی النفســه پــاک نیســت. ورزش در دنیای 
جدیــد بــه تبع تجــاری شــدن و نیز تبدیل شــدنش به 
کالا از این قاعده مســتثنی نیســت. نهاد های ورزشــی 
روز به روز بیشــتر دست به رفتارهای سیاسی می زنند، 
پول هــای کلانــی که در ایــن فرآیند جابه جا می شــوند 
و تکثــر فرهنگــی و برخــورد فرهنگ ها بــا یکدیگر هم 
روز بــه روز بــه این مســأله دامــن می زنند. ایــن روزها 
وقتــش اســت تــا ورزش و علی الخصــوص فوتبــال و 
این کارخانه های پولســازی را از دریچه دیگری ببینیم 
و در کنــار زیبایی هایــش نمود هــای منفــی اش را هــم 
در نظر داشــته باشــیم. فضــای ملتهب پــس از بازی 
پرسپولیس و النصر نمونه وحشتناکی از ضریب نفوذ 
ورزش و سیاســت در یکدیگر اســت. خوشحالی درون 
زمین بازیکن عربســتانی و پاســخ متقابــل طارمی به 
آن حرکــت در زمیــن فوتبــال جــدا از اینکــه هــر دو به 
یک اندازه شایسته تقبیحند، باید توسط اهالی ورزش 
مورد نقد و ســرزنش هم قــرار می گرفتند اما واقعیت 
چیز دیگری بود، تیترهای هتاکانه رســانه های فارسی 
و عربــی و موج حمایتی که پــس از حرکت طارمی در 
اجتمــاع راه افتاد، ادامه ای بود بــر فقر فرهنگی ما در 
خاورمیانه و دشــمنی ریشــه داری که حــالا دیگر برای 
دو طــرف تبدیــل به افتخار هم شــده اســت! حالا روز 
بــه روز ردپــای سیاســت را بیشــتر در ورزش می بینیم 
و یادمــان می رود که اگر فلان مأمور عربســتانی عمل 
شــنیعی را علیــه یکــی از هموطنان ما مرتکب شــد و 
آن موضوع در کنار شــادمانی عربســتانی ها دستمایه 
ادامــه دشــمنی در قالــب فوتبــال شــده بــود. یادمان 
رفته اســت که کارکرد فوتبال می تواند دوســتی آفرین 
باشــد تــا دشــمنی آفرین! که بــا فوتبال می شــد تمام 
آن تلخی هــا را زدود امــا باز ســاده انگاری اســت که از 
یاد ببریم همیشــه دشــمنی بر دوستی ارجحیت دارد 
و اساســاً انســان، هنگامــی با کســی دوســت اســت که 
دشــمنش نباشــد. اینگونه اســت که دشــمنی ها با هر 
مســابقه فوتبــال تکثیــر می شــوند و قوی تــر از قبل به 
حیــات خــود ادامه می دهنــد و تمام اینهــا دو مطلب 
اینکــه هیچ وقــت نبایــد بعــد  را نشــان مان داد. اول 
سیاســی پدیــده ای به نــام فوتبــال را از یاد بــرد و دوم 
اینکه نژاد پرستی عارضه اخلاقی اساسی این روزهای 

فوتبال دنیاست.

فوتبال با طعم 
ناسیونالیسم و سیاست

یادداشت

امیر اربابی

Amir Arbabi

نابســامان نیز ناراحت کننده نباشد اما برای کسی که به نوک قله 
رســید و از بــالای کــوه بــه دره پرت شــد؛ هیچ  چیــزی جز صعود 
دوباره به قله التیام زخم عمیق روحش نیست. سپیدرود رشت 
طعم شــیرین رقابــت در اولین ســطح فوتبال ایران را چشــید و 
دیگــر نمی تواند در لیگ های پایین تر دســت وپا بزند. ســپیدرود 
با ملوان هنوز رقابت می کند، پس هســت و نباید خشــک شــود. 
هــواداران قرمزهــای رشــت می گوینــد: اگــر ســپیدرود بخشــکد، 
ماهی ها می میرند و هیچ کس هم دوست ندارد که فوج ماهی ها 
تلف شــوند. سپیدرود محکوم به بازگشــت به قله هاست، جایی 

نزدیک به لمس آسمان.
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قدمــت و افتخار دو واژه ای هســتند که بزرگترین تیم تاریخ 
گیــلان را تعریــف و تفســیر می کننــد. قوهــای ســپید خــزری را 
سال هاســت می شناســیم و آنها را نه تنها با 3 عنوان قهرمانی و 
4 نایــب  قهرمانــی در رقابت های جام حذفی، بلکه با شــگفتی، 
پیــروزی و اقتــدار به یــاد می آوریــم. » ملــوان بنــدر انزلــی  « را بــا 
پیراهن زیبای ســپید می شناســیم و لنگر آبی رنگ کشتی، ملوان 
را بــا ســاحل توفانــی دریای خــزر به خاطر داریم و اســکله زیبای 
بــا حضــور در بازی هــای آســیایی به یــاد  بندرانزلــی، ملــوان را 
می آوریــم و قتــل  عــام مدعیــان تهرانــی  در مــرداب اســتادیوم 
سن ســیروس. شــهر ســاحلی بندر انزلی جــزو اولین شــهرهایی 
بوده که به فوتبال روی آورده  اســت. قدمــت فوتبال در انزلی به 
ســال های ابتدایی سده ۱9 میلادی و پیش از وقوع جنگ جهانی 
اول بازمی گردد. شــاید به غیر از شهرهای استان خوزستان کمتر 
شــهری را پیــدا کنیم کــه فوتبال تا این حد با زندگــی، کار و وجود 

مردم عجین شده  باشد. 
کوچه هــای خاکــی، زمین هــای گل و لای )کــه در گیــلان به 
آن چَل می گویند(، ســواحل دریای خزر و هرجای شــهر مرطوب 
انزلی را که بگردیم بوی توپ گرد و زمین مسابقه را می دهد. در 
انزلــی، ملوان حــرف اول را می زند و تعصب بــه پیراهن در این 
شــهر از زیباترین بازمانده های فوتبال ســنتی است. بندرانزلی را 
به عنوان منطقه آزاد و یا یکی از مهم ترین لنگرگاه های اقتصادی 
گیلان نمی شناسند؛ بلکه همیشه نام این شهر ناخودآگاه هویت 

ملوان را فریاد می زند. 
ملــوان، نماد بندرانزلی ا ســت و ضربان قلــب انزلی چی ها 
بــا بازی های ملوان تنظیم می شــود. کافی  اســت در بنــدر انزلی 
دقایقــی قــدم بزنیــم تــا همه جــا را بــا نــام و نشــانه ای از ملوان 
و  گرافیتی هــا  در  مغازه هــا،  اســم  در  بیابیــم؛  سن ســیروس  و 
دیوارنوشــته ها و حتــی در ادارات و ارگان هــای این شــهر. فوتبال 
در انزلــی پیــر و جوان نمی شناســد؛ همــه هرجا که باشــند زمان 
بازی هــای ملــوان زیبــای شــهر، چه در لیــگ برتر و چــه در لیگ 
دســته یــک خــود را بــه اســتادیوم تختــی انزلــی می رســانند و با 
از ملوانــان حاضــر در زمیــن  فریادهــای » آبــای، آبــای « خــود 
حمایت می کنند. اگر در شــهر انزلی آدرس مکانی را سؤال کنید 
بــه احتمــال زیاد آن  را با مقیاســی از اســتادیوم ملــوان و یا حتی 
زمین تمرین این تیم به شــما پاسخ می دهند. قوهای سپید این 
روزها حال خوبی ندارند و با بیماری سقوط مواجهند. پای ثابت 
رقابــت با ســپیدرود در ال گیلانوی معروف شــمال کشــور آنقدر 
در اســتقراض و پوچی دســت وپا زد تا پژمان نوری و مازیار زارع، 

ملی پوشان انزلی چی سابق ملوان از فوتبال حرفه ای کناره گیری 
کنند و برای یاری ملوان خسته به انزلی برگردند. تیم بندرانزلی 
به پشــتیبانی اســطوره های ســابق خود امیدوار اســت بــه دوران 
اوج بازگــردد؛ بــه دورانی کــه غفور جهانی و ســیروس قایقران را 
بــرای حضور در تیم ملــی مهیا می کرد، روزهایی که ســیدجلال 
حســینی، پژمــان نــوری، مازیــار زارع و مرحــوم مهــرداد اولادی 
را راهــی تهــران می کــرد و روزهایــی که ســعید عزت اللهــی را به 
اروپــا می فرســتاد. قوها را بــا غرور و وفــاداری تعریــف می کنند؛ 
قــو آنقدر متکبر اســت کــه اگر مجبور هم بشــود باز ســر تعظیم 
فــرود نمــی آورد و آنقدر وفادار اســت که اگر جفتش را از دســت 
بدهــد، تــا آخر عمر تنهــا زندگی می کند. شــخصیت قو مصداق 
بــارز ملوان بندرانزلی و هواداران متعصبش اســت؛ ملوانانی که 
هرگز تســلیم نشــده اند و تا پای جان برابر استقلال، پرسپولیس، 
ســپاهان و پاس ایســتاده اند و بارهــا مدعیــان را در باتلاق انزلی 
بــا بردهای پرگل مجازات کرده انــد و هوادارانی که وفادارانه پای 
روزهــای ســخت معشوقه شــان مانده انــد تــا برســد آن روزی که 
دریــا غرش کنــد و زورق های نوظهور را غــرق. گاهی همه چیزی 
کــه انســان از فوتبــال می خواهــد این اســت که مردم یک شــهر، 
محل و زمان دقیق زمین تمرین تیم شــان را از بر باشند؛ اتفاقی 
کــه در بنــدر زیبای انزلی افتاده و عشــق ملوان تا مغز اســتخوان 

انزلی چی ها نفوذ دارد.
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اســتان گیــلان فقــط از تیم هــای مذکــور برخــوردار نیســت 
تعــداد  به انــدازه  خــزری  اســتان  ایــن  باشــگاه های  تعــداد  و 
شهرســتان هایش اســت. اکثر تیم هــای نه چندان مطرح اســتان 
گیلان پیشــوند شــهرداری را در نــام خود می بینند و بــا نام هایی 
همچــون شــهرداری فومــن و شــهرداری آســتارا در رقابت هــای 
لیــگ دســته دوم و ســوم باشــگاه های کشــور و همچنیــن لیــگ 
اســتانی » جام گیل « شــرکت می کنند. تیم های دخانیات رشت، 
پاس رشــت، شــهرداری آســتارا، ملــوان نوین انزلی، شــهرداری 
بندرانزلــی، ملــوان نویــن رشــت و شــاهین جــوان لاهیجــان از 
تیم هایی هستند که در جام گیل و دسته سوم لیگ ایران مشغول 
فعالیــت هســتند. اکثــر تیم های بــالا تمرکــز خــود را در پرورش 
اســتعدادهای گیلانــی بــرای حضــور در تیم هایی مثــل داماش 
و ملــوان قــرار داده اند و بــرای حضور قدرتمند در ســطوح بالاتر 
فوتبــال ایران برنامه ریــزی خاصی ندارند. مــن حیث المجموع 
فوتبال گیلان مانند فوتبال های خوزســتان، مازندران، گلســتان، 
خراســان، کرمــان و فــارس بــا پدیــده غریــب استعدادســوزی و 
بومی گریزی مواجه شــده  اســت که ضررهای غیرقابل جبرانی را 
به پیکره فوتبال این استان وارد کرده اند. نادیده گرفتن بازیکنان 
جوان و اســتعدادهای ناب در ســاحل دریای خزر باعث شــده تا 
اکثــر تیم های گیلانی مدت ها از لیــگ برتر دور بمانند و دود این 
اتفاق قبل از هرکســی به چشــم خودشــان برود. گیلان علاوه بر 
اســتعدادهای ناب، از هوادارهای پرشور و فوتبالی زیبا برخوردار 
اســت و حیف اســت اگر همت بلندی برای بازگرداندن تیم های 
ریشــه دار بــه ســطوح عالــی فوتبال کشــور لحــاظ نشــود. ملوان، 
ســپیدرود، دامــاش و چــوکا برای فوتبــال ایران بــا جذابیت های 
منحصربه فــرد و خاصی همراهند؛ جذابیت هایی که باید از آنها 

به بهترین شکل استفاده شود.


